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 فرازي از وصيتنامه 
 

اين تو بودي كه  هستي و) جع(ب امام زمانيدانم كه تو نا اي امام عزيز، مي
 براي »هل من ناصر ينصرني« دانم كه نداي مي روحي تازه از اسلام به ما دميدي و

آخرين  تات لبيك گفتم و حاضرم ا نداي آسماني اي و من هم بهاسلام سرداده
اي كه خواهم در لحظه از تو مي،خدايا .كنم  خونم براي اسلام جانفشانيي هقطر

از  خودت وو محبت  ها جز دوستي محبت و ها  از تمامي دوستي،رسدمرگم فرا مي
 .ها جز وابستگي به خودت آزادم سازي تمامي وابستگي



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
  مسگرآبادي ه در محل،اي مذهبي در خانواده1335ال اوسط در سسردار محمدرضا علي

من ؤو محبت پدر و مادري م دوران طفوليت را در دامان پرمهر . ديده به جهان گشودتهران،
 راهنمايي ي ه فردوسي مسگرآباد و دوري ه ابتدايي را در مدرسي هدور .و با اخلاق گذراند

  .گذراند )واقع در ميدان خراسان(  ابوريحاني را در مدرسه
 ي هتوان به شركت در كليهاي ايشان در زمان انقلاب مي از مهمترين فعاليت

آرامگاه رضا شاه  ، ميدان خراسان14 مراكز مهمي مانند كلانتري تسخيرها و  راهپيمايي
 .بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت كميته درآمد .دكرسيما اشاره   و صدا وملعون

مناطق   كردستان و تجمع نيروهاي ضد انقلاب و منافق دري هئلهمزمان با شروع غا 
 . پاكسازي آن مناطق به قصر شيرين اعزام شدبراي بود كه نيروهايي اولين وغربي كشور جز

هاي چريكي ابوشريف و شهيد اندرزگو  به عضويت گروه ،با شروع جنگ تحميلي
 . عراق پرداخت رژيم متجاوز بادر مناطق غربي كشور به مبارزه  درآمد و

 چندين مرتبه از ،كردخودداري مي  مدتي از رفتن به جبهه كه اوكند پدر شهيد نقل مي
را  آورد، زماني كه علت آناي ميمناطق جنگي به دنبال او آمدند ولي او هر بار بهانه

 ي هدر جبهه پيشنهاد پذيرفتن مسئوليتي را به من دادند كه خودم را شايست« :پرسيدم گفت
 ، به علت شجاعتايشان ،با اين حال .»تر از من وجود دارند زيرا افراد شايسته،دانم نميآن

 مسئول ، مسئول تداركات سپاه گيلانغرب، با گذشت زمان،كارها دليري و تدبير در
 اطلاعات دراز، مسئول رزمي مهندسي و وند و بازيبانسيرانات، شياكوه، چغالههاي محور

 . شد υعقيلبن  مسلم پعمليات و قائم مقام تي



 

 والفجر مقدماتي،الفجر،  مطلعبزرگ از قبيل  هاي كوچك و  عملياتي هوي در كلي
، كربلاي  υعقيلبن مسلم  المبين،المقدس، فتح، بيت)4(، رمضان، نصر)2( و )1(والفجر

 ، شد منجر رزمندگان اسلامآفرينهاي غرور كه به پيروزي،)10(كربلاي و) 8(و  )5(
 .تشركت داش
 در كه پس از شهادت وي صاحب دختري شد ، به لطف خداوند،زدواج اپس از ايشان

 .درس زندگي آموخت، مادر محبت و پرمهر دامان
پس از  و به تحصيل ادامه داد با سختي فراوان رضا، همسرش  محمدپس از شهادت

در  و سيما مشغول به كار شد و  در صدا،شناسي زيستي ه در رشت ليسانسي هدريافت درج
 . تصادف به ديدار حق شتافتي ه براثر سانح، با زبان روزه،1382رمضان 15

 بازديد از براي 1366روز دهم خرداد سال: كند نقل مي محمد رضايكي از همرزمان
. رفتيم) 10( عملياتي كربلاي ي ه به منطق، عراقماووتف به شهر شرِ م،هاي گولانقله

 ،چون منطقه در ديد كامل دشمن  قرار داشت. ت راهسازي مشغول به كار بودندماشين آلا
 كه منجر به شهادت تعدادي از داد  قرارخود منطقه را با توپخانه مورد هدف دشمن 
 .شدل راهسازي ياي وساه راننده

 كه .بود مشغول كار ،درو سوار بر ل،با رشادت تمامها  هم مانند ساير رزمندهمحمدرضا 
در   مورد اصابت تركش قرار گرفت وش تمام بدن،  مستقيم توپي هثر اصابت گلولا بر

 .معبود شتافت ديداربا بدني بي سر و بي دست به  1366 نهايت در ظهر روز دهم خرداد

مناجات شبانه با  مادر،  احترام به پدر و،قرائت قرآن ؛هاي اخلاقي ويژگي

 .ودب ايشان صفات بارزجمله از υ و مداحي اهل بيتكمك به مستمندان،خداوند



 

ي حاجيان در  يك شب براي پاكسازي ارتفاعات تنگه نقل خاطره از همرزم شهيد؛
. ي گيلانغرب به همراه يك تيم به فرماندهي شهيد رضا علي اوسط حركت كرديم منطقه

كرديم متوجه شديم كه شخصي به صورت  در ميان راه وقتي بدقت منطقه را بررسي مي
شهيد رضا . رسيد كه در حال نگهباني است در شكاف كوه قرار گرفته و به نظر ميايستاده 

پس از مدتي . علي اوسط براي اطمينان، اطراف آن نگهبان را مجدداً با دوربين بررسي كرد
در » !ي شليك باش و با من بيا اسلحه تو بردار و مسلح كن و آماده«: منو صدا زد و گفت

روم و او را   من باشه، من آرام آرام بالاي سر نگهبان عراقي ميگوشات به« : بين راه گفت
برم، اگر كار به همين سادگي حل شد كه هيچ، اما اگر نگهبان  بي سر و صدا از بين مي

، اشك در چشمانم »بندي فهميد و تيراندازي كرد تو بلافاصله هر دوي ما را به رگبار مي
شهيد رضا علي » ! من چطور شما را بزنم « : جمع شده بود و بغض گلويم را گرفت و گفتم

اين ارتفاع بايد پاكسازي شود و تكليف ما همين است و مابقي حرف اضافي « : اوسط گفت
وقتي ! ي اجراي دستور بودم من هم آماده! رضا اين را گفت و با يك سرنيزه رفت» .است

 . استرضا نگهبان را غافلگير كرد، ديد بيچاره به حالت ايستاده مرده 
ي گردن مورد اصابت قرار گرفته و   از ناحيه50ي كاليبر   ظاهراً يك روز قبل با گلوله-

اينجا بود كه پي به شجاعت، رشادت،  ! -كشته شده و به حالت ايستاده در شكاف مانده بود
 .دقت و ايمان او بردم
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